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 1/7/22 شنبه دو                                        2شماره درس: 

 

 ن الرحیمبسم الله الرحم

 م: وجوب نفسی و وجوب غیریجهت دول  ادامه

و وجوب غیری وّل یعنی بحث از تعریف وجوب نفسی امر اشد که بحث از جهت دوّم، در سه امر قابل پی گیری می باشد. بیان 
امر دوّم یعنی مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر در صورت شکّ در نفسیتّ و غیریتّ  ،در جلسه قبل بیان گردید و در ادامه

 مورد بحث قرار می گیرد.وجوب 

م: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر مرا  دول

مر، نفسی بودن وجوب واظی و اطلاق اشک مقتضای اصل لف شد، بلا بیان محل نزاع تحریر یّتکیفه در مورد چبا توجه به آن
و بیان طلب با این  طلبی است که قید دارد یا طلبی است که قید بیشتری دارد شد، بیان که همانطور وجوب غیریون است. چ

ی  در کنار امراگر  لذا .مند آن نیستنیاز ،ب بدون این خصوصیّتطلبیان دارد که  زائد یدو بیان قینیاز به مئونه  ،خصوصیتّ
بر  الداین امر تنها  شود،نکر ذ ود و اگرآن خصوصیتّ زائد خواهد ببیانگر  ،شود ذکر ای اضافه قید ،اشدمی ب بانگر طلکه بی

لَاةَ  » شریفه مثلا در آیه د.ی باشمطلب بدون آن خصوصیّت   دلالت آن بر طلب صلاةامری است که  «اقیموا»، کلمه 1«أَقِیمُوا الصَّ
دارد  «متوضّئا  »قیدی مثل  کرذلا محاله نیاز به زائد نماید،  یامر دلالت بربخواهد  است و اگر غیر قابل انکار ،علی نحو الاطلاق

شد که وجوب وضو می با مراو آن  بودهدر جهت انجام این صلاة دخیل  نیز امری دیگر علاوه بر صلاة، ایدلت نمینکه دلااتا 
باطلاقه دلالت بر وجوب وضو دارد و اگر بخواهد  مذکور امر ، 2«... فَاغْسِلوُا وُجُوهَکمُْ  » مثلا در آیه شریفهیا و  ؛غیری دارد

اگر ر این . بنا ب«فاغسلوا وجوهکم للتوصّل الی الصلاة» فته شودگنماید، باید قیدی به آن ضمیمه شود، مثلا  زائد دلالت بر شیئی 
اقتضای نفسیتّ  اخذ نشده باشد، اطلاق کلامو قید زائدی در کلام نفسی بودن یا غیری بودن وجوب شک نماییم، در در موردی 

 وجوب آن شیء را خواهد داشت.

 اثبات نفسی بودن وجوبطرق 
اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت  چنانچه در نفسی یا غیری بودن

دو که  طرح شده است تمسّک به اطلاق در جهت اثبات نفسی بودن وجوب با، چهار طریقه شک نماییم بر وجوب می نمایند،
 د.نورد مناقشه قرار می گیرمو بوده دوش خدو طریق دیگر م و دگرد بوده و نقدی متوجّه آنها نمیرد قبول مواز آنها ق طری
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ل هقطری هاول ک به اطلاق مادل  : تمسل
و ممکن است شیء  «ةصلا»مانند  که طلب به آن تعلّق گرفته یامربه اطلاق مادّه با تمسّک مطلب آن است که توضیح 

 نفسی بودنحکم به ، ه باشد، واجب شد«صلاة»یعنی  ةبه آن مادّ به جهت توصّل  ،«ءوضو» مانند مشکوک النفسیةّ و الغیریةّ
 یتصلا نآمادّه  که مواجه هستیم «صل  »با امر  از طرفی. مثلا  یمنمایمی  «وضوء»وجوب شیء مشکوک النفسیةّ و الغیریةّ یعنی 

با امر دیگر،  از طرف مطلق بوده و از هر گونه قیدی عاری می باشد. اقع شده است. این مادّهوکه متعلّق طلب لزومی است 
وجوب وضو  شک می کنیم که آیا این وضو قید صلاتی است که امر صلّ به آن تعلّق گرفته بود تا .مواجه می شویم «أضَّ وَ تَ »

دّه ما می توانیم بگوییم د. در اینجانفسی باش ،مثل وجوب خود صلاة تا وجوب وضو می باشدن ربوط به آنمیا  و باشدغیری 
وجوب است که آن  عدم تقیدّ صلاة به وضو لازمهو  ی باشدمبه وضو ن قیدّم بوده وطلق م، می باشد «صل  »که متعلَّق امر  صلاة
 .نیز مانند صلاة نفسی باشدوضو 

ک به اطلاق مول د هقطری  هیئت: تمسل
مشکوک تعلّق گرفته که  «وضوء»مثل  که به مادّه ای «أتوضَّ »مثل با تمسّک به اطلاق هیئت امری  مطلب آن است کهتوضیح 

فَاغْسِلوُا  »ر آیه شریفه دمثلا   .اییمنم «وضوء»یعنی وک حکم به نفسی بودن وجوب شیء مشک ،می باشد ةالنفسیةّ و الغیریّ 
وجوبی  دارد، لکن شک می کنیم «ءوضو»ق به متعلّ که دلالت بر وجوب ست ابر خوردار از هیئتی  «اغسلوا»امر ، «... وُجُوهَکمُْ 

واجب نفسی دیگری مربوط به وجوب  ،ن را ابراز کرده استآبا فاغسلوا  سپس نموده و لوضو تعلّق داده و جع را که شارع به
می توانیم به در اینجا  ؟نفسی می باشد و یا مربوط به وجوب واجب نفسی دیگری نیستوده و غیری می باشد بمثل صلاة 

اینکه این وجوب مقیدّ و  بدوندلالت دارد، بر اصل وجوب وضو  و بگوییم فاغسلوا نمودهتمسّک  «فاغسلوا»هیئت اطلاق 
 .1دارد ی بودن وجوب وضوبر نفس دلالتهیئت فاغسلوا  اطلاق ،ا بر اینند. باشبشده  یوجوب واجب دیگرمربوط به 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           

  الوجوب نفسیة  إثبات  یمكن»، به ذکر این دو طریقه پرداخته و می فرمایند: 611و  011، صحفه 6در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  «رحمة الّه علیه»محققّ خویی  - 1
 بطریقین:

لك و لازم هذا هو ان الواجب )الأول( الأخذ بإطلاق دلیل الواجب النفسيّ کالصلاة مثلا، و دفع کل ما یحتمل ان یكون قیداً له کالطهارة أو استقبال القبلة أو نحو ذ
 .للازم حجة في باب الأصول اللفظیةالمحتمل دخله فیه کالطهارة مثلا نفسي، و هذا ا

بطبیعة الحال بوجوب واجب آخر نفسي، و ان کان  لواجب المشكوك في کونه نفسیاً أو غیریاً. و ذلك لأن وجوبه لو کان غیریا فهو مشروط)الثاني( الأخذ بإطلاق دلیل ا
 .ء آخر هو الحكم بكونه نفسیاً  شيبما إذا وجب نفسیاً فهو مطلق و غیر مقید به، و علیه فإذا شك في انه نفسي أو غیري فمقتضی إطلاق دلیله و عدم تقییده 

 «.ما کفی لإثبات کون الواجب نفسیاً و الفرق بین الإطلاقین هو ان الأول تمسك بإطلاق المادة، و الثاني تمسك بإطلاق الهیئة فإذا تم کلا الإطلاقین أو أحده


